
 
 

 جدال شیطان با ایدئولوژی: یادداشتی برای سینمای بونوئل

 بابک صفری
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 های من نابود شوند ی دستاوردهایش به انضمام فیلمکنم این تمدن با همهرزو میآ

  لوئیس بونوئل

جایی و تغییر شکل واقعیت است. سینما بالقوه از قدرت بیدادگری، طغیانگری و بهسینما نوعی شعر، نوعی جا

 اش، ازهایش گرفته تا چهرهبونوئل یک شیطان بزرگ است در تمامی ابعاد: از فیلم ت.براندازی برخوردار اس

قدر شیطانی که شعر را بر روی نگاتیو کند. او حتی یک شاعر شیطانی است، آنچه که خلق میافکارش تا آن

ل ساز سوررئایار دشوار است، او را فیلمسخن گفتن از بونوئل بس .نگارد. او تجسم شیطان بر روی زمین استمی

بودن در آثارش در طول زمان از حالت تم و معنای جور فیلمی ساخته است، هر چند سوررئالدانند اما همهمی

خواهد داند و معتقد است که میها میترین دشمن ایدئولوژیفیلم به فرم فیلم منتقل شده است. او خود را بزرگ

ه. سوررئالیسم ، لیبرالیسم و غیرگیرد، نظیر کمونیسم، فاشیسممی «ایسم»ی هچه که واژعلیه تمام آنفیلمی بسازد بر 

بی لاه انقترین شکل ممکن بفکری آفرینش هنری بود که در اصیلترین شکل تشکیک در بنیان شک رادیکالیب

راحتی آن را واگیردارترین توان بهمی ،ی هنر تبدیل شد. از سوی دیگرشدهمسلمشهای ازپیبزرگ علیه انگاره

تا لف حهای مخت! واگیری که از سطح مقاومت مدیومتشویش بیستم هم نامیدسوم قرن پر یجنبش هنری دهه

ی شود اشارهی تمام باورهای سوررئال است و مفهوم مشخصی که از آن درک میمایهسینما نیز گذشت. آزادی بن

د، کنن است که در سطحی آگاهانه عمل میو یا هر شکل تداومی معقول در ذهمستقیم به رهایی از منطق آگاهانه 

گونه جا راه یابد. آندره برتون آن را اینتواند بدانست که خیال مینهایتیشرط بیقیدواین شکل از آزادی تجسم بی

بیند را که می رکسدست بگیرد و به خیابان برود و هکه شخصی مسلسلی بهسوررئالیسم یعنی این» کند:وصف می

ینمای چه در سکند. اگر. و بونوئل هم در یکی از اپیزودهای فیلم شبح آزادی به آن ادای دین می«به رگبار بگیرد

تری دارند. بونوئل دشمن رفته وجه مشخصدستهای ازای در رثای آزادیزدهژی غمبونوئل اغلب نوستال

های مذهبی بورژوازی و تعصب یهای جامعهآثارش ارزشتر ی مذهب و بورژوازی است. در بیشخوردهقسم

در آثار اولیه  د.انهای سهمگینش در امان نبودهها و کلیسا از گزند حملهموجود را به چالش کشیده است، کاتولیک



ی پنجاه ساخته شد، بونوئل در یک فضای سوررئالیستی بسیاری از تا آثاری که دهه 1111 «سگ اندلسی»نظیر 

داری غربی را به چالش کشید، اما قی و ارزشی جامعه سرمایهلاهای موجود در نظام فکری، اخا و مولفههارزش

هایش سوررئالیسم را وارد کرد. بونوئل تر در قالب فرم و ساختار فیلمهرچه به سمت جلو حرکت کرد بیش

ی مارکس بیناین دقیقا پیش ،یش دهدکوشید ناتوانی بورژوازی را در قالب خود فروپاشی از درون بورژوازی نمامی

کاوانه و ناخودآگاهانه قرار دارد. برای چیز در حالتی رواناز سرانجام بورژوازی است. در جهان فکری بونوئل همه

 کشد. از مرزهای فکر و واقعیتنمایی آن را به تصویر میاو فیلم یک خواب است که سینما به دلیل قدرت واقع

ها ی نقابدهد. گویی که از همههای هستی و زندگی را نشان میوار، حقیقتلمی رویاشود و در عاخارج می

یرد. هر گیابد و جان میکند. در نزد او آزادی معنا میی ما نثار میکشیدهیزد و مشتی قدرتمند بر جهان آسترگرمی

ر یرد، رسالتی که بگبه سخره میکشد و ح متمدن ما قابل احترام است را به لجن میلااصطچه که در جهان بهآن

سخن گفتن از  .اش را داشتهای همین تمدنی است که بارها آرزوی نابودیکردن ارزشدوشش بود رسوا

چیز ت. همهپذیر نیسوئل تا حدودی بیهوده است، او فرمهای سینمایی در آثار بونساختارهای فرمالیستی و تکنیک

ر بیانگر دارد، تصاویمیویری است که انسان را به تفکر واچیز تصگیرد، همهدر نزد او حالتی شاعرانه و طربناک می

کند، برای رویارویی با جهان مخدر واقعیت. زنان میدست مشتها را بهشوند. روایت فیلم، دستکشاوضاع می

 ند: مگرزآمیزش میهای سحرهایش را با ایدهی بونوئل در سینما نظیر ندارد، او حرفالعادههای فوقپردازیایده

های ی مرگ به زیبایی ارزشی مهمانی اشراف در سفرهی جاودانهبا آن ایده «الموتملک»غیر ازین است که 

 (لا) کان و سردمدارانش گرفت. در فیلمت را به طرف واتیلاوایی را به سخره و نوک پیکان حمی بورژجامعه

ود، بدبینی که حاصل ترس تاریخی بورژوازی از تمامیت شبورژوا دچار بدبینی به زنش می یفردی از طبقه

شود. و در پایان فیلم همان پارانویا منجر به نابودی هر شکلی مالکیتش است که در فیلم در قامت زن ترسیم می

وئل یعنی از چاله به چاه در نظام فکری بون]این  بردشود و او به مذهب پناه میاز مالکیت دون فرانچسکو می

است. فیلمی که بونوئل در مکزیک  9191 « شدگانفراموش»کار جاودان بونوئل بدون شک فیلم . شاه[!افتادن

ان شدگموشاهای مکزیکوسیتی که در واقع نمادی از فری حاشیهشدهساخت و در آن به روایت فرزندان فراموش

دادن نشان جاینیست و بونوئل به منشانهبینی لیبرالهای جهان بود پرداخت. در فیلم خبری از خوشتمام حاشیه

صاویر دهد. تهای شریر تبهکاران جوان، مادران سنگدل و ولگردهای تلخ نشانمان میفقرای شرافتمند، تنها دسته

 «انشدگفراموش»دهد. در ای را تکان میقدری قدرتمند است که هر بینندهو موسیقی به همراه روایت داستان به

همواره تاکید داشت که بونوئل  د. آیدست میدهنده بهه نمایش تصویرهای اروتیک تکانحس شاعرانه غالبا از را

ه گرایی هموارگریزد ولی نمادشدت از نمادگرایی میهایش است و بیان داشت که بهگرایی در فیلممخالف نماد

، و  1111 «نازارین»های گرایی در فیلمگرفت. اوج این نمادمیظمی از ساختار آثار بونوئل را دربربخش اع



مانتالیسم مبتذل هالیوودی توسط تابلوهایی نمادین بونوئل که در آن ها، سانتیبود. در این فیلم 1111 «ویریدیانا»

دیانا و شود. ویریدار آویخته می ست، بهامرگ معصومیت و رستگاری به شکل االهیاتی آن تصویر کشیده شده 

ناپذیر آوری که نتایج نامعلوم و سنجشد که به دنبال روندهای خالصینازارین دو دون کیشوت عصر مدرن هستن

مدرنی از سادیسم را در برهوت حقیقت معصومیت  یگردند. بونوئل در ویریدیانا به شکلی نمادین، گزارهدارند، می

دوربین  اند واست. زمانی که گدایان دور میزی گرد آمده چیزسکانس پایانی فیلم گویای همهکشد. به تصویر می

شود. گیرد که در آن تابلوی شام آخر داوینچی ترسیم مینمایی را می out zoom اوت با یک تراولینگ و زوم 

از لنز سان شبحی بر فرگریخت ولی هربار بهمانند. نمادگرایی که بونوئل از آن میگدایان دور میز به حواریون می

ر این اواخر معجون غریبی شده بود که حتی تماشاگران معمولی سینما آمد. آنارشیست پیمیاش به پرواز دردوربین

ونوئل در کشد که بزندگی بورژواها را به تصویر می «جذابیت پنهان بورژوازی»اش یافتند. فیلم کنندههم سرگرم

 «ویریدیانا»، «انتریستا»، «شبح آزادی»، «میل مبهم هوس»های قبلی مانند هایش بدان پرداخته است. در فیلماکثر فیلم

قتی و «جذابیت پنهان بورژوازی»طغیان بود بر علیه این طبقه. در این نمایش نوعی  «الموتملک»خصوص هو ب

 شوندها ناگهان به او مظنون میشدن به آنمهمانان بورژوا و قاچاقچی مواد سنالچکو با دیدن تاخیر او در ملحق

 گیرد که دلیل خوبی است تا بونوئل برای خود اثبات کند کهیشکل مکه او به پلیس خبر داده است طنزی سیاه 

های مضحک و تفاقی تصادفی نیست که اکثر شخصیتکند حتا خودش! این ابدبینی بورژوازی به کسی رحم نمی

ی زندگ»تا آرچیبالدوی  «میل مبهم هوس»ها هستند، این ناتوانی از متیوی ناتوان در سینمای بونوئل بورژوا

های تا تمام شخصیت -خواهد را انجام دهد که قادر نیست قتلی را که می - «آرچیبالدو دالکروزبار جنایت

ازی و بورژو ،ونوئل در هجو زندگی بورژوازی استترین اپیزود بکه گزنده - مضحک جذابیت پنهان بورژوازی

ی ما مواجهه ب.خاصه مذهکند،  شکلی با آن مرتبطست تا بونوئل هرچه را که از آن نفرت دارد بهمحمل خوبی

ک قول فوکو لحظاتی را که طی آن گفتمان به یبا سینمای بونوئل، مواجهه با یکی از فیگورهای گسست است. به

بندی کرده ها، سینمای بونوئل را شاکلهکشیدن دگرسان آنتصویرشود. رویارویی با فاجعه و بهقبل و بعد تبدیل می

گیرد و تابلوهای شاعرانه است. دوربین بونوئل حالت بوم نقاشی است، نماهایی که میاست. بونوئل خالق تصاویر 

ا تابلوهایی که یطانی ما بساز شکند. ویریدیانا را به یاد بیاورید که چگونه فیلمست که ترسیم میگویی قلم نقاشی

  .کند، مرگ رستگاری را بر اذهان حک میکندرسم می


